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  چكيده
تـرين   هاي زباني و جغرافيـايي گونـاگون از مهـم    تطبيق آثار ادبي در حوزهدربارة ث امروزه بح

تطبيـق دو اثـر    كوشـند تـا   مـي نويسـندگان   ،پـژوهش  ايـن  . دراستتحقيقات ادبي در مباحث 
 ات پويـايي، همت خويش قرار دهند. هيچ ادبي ة ادبي فرانسه و ايران را وجهةتأثيرگذار در حوز

در اين ميـان، ادبيـات داسـتاني     نيست و،ثير ادبيات كشورهاي ديگر بركنار از تأ ،آشكار و نهان
 نويسـان ايـن دو كشـور، اميـل     اند. از ميان داستان  تطبيقي ةبراي يك مطالع جاييفرانسه و ايران 

 ةو صادق چوبـك، نماينـد   ،مكتب ناتوراليسم و آغازگر بحث پوزيتيويسم در ادبيات زولا، بانيِ
دهد كه زولا در رمان  ها نشان مي نمايانند. بررسي اي از تطبيق را مي ان، جلوهاين رويكرد در اير

دادن بـه   گرايـي و اصـالت   بسياري از اصول اساسي رويكرد پوزيتيويسـم چـون تجربـه    ژرمينال
جزء حقايق پيرامون، اعتقاد به عامل وراثت، علم ژنتيك و سـاختار   به عيني، تحليل جزء مشاهدة

كـارگيري عناصـر    بـه بـا   كنـد تـا   را گنجانده است. چوبك نيـز تـلاش مـي    فيزيولوژيكي انسان
سـتيزي و اعتقـاد بـه     نگري، خرافه پوزيتيويستي از قبيل اصالت دادن به مشاهده و تجربه، جزئي

كـارگيري رويكـرد    بـه  ةهايي در نحو تفاوت ،احركت كند. ام سنگ صبوراصل وراثت در رمان 
ايـن  بـا روشـي تطبيقـي بـه      داردپژوهش حاضـر در نظـر    .ردپوزيتيويسم در اين آثار وجود دا

هـاي تشـابه و    تحليلي با برشمردن جلوه   ـ در اين جستار با رويكردي توصيفي ها بپردازد. تفاوت
بـه   سـنگ صـبور  و  ژرمينـال هاي  گيري از عناصر پوزيتيويستي در رمان بهره چگونگيتمايز در 
  .پردازيم ميتطبيقي اين آثار  مطالعة

  .سنگ صبور ،ژرمينالات تطبيقي، پوزيتيويسم، ناتوراليسم، اميل زولا، صادق چوبك، ادبي :ها دواژهكلي
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  درآمد -1
ات تطبيقي شاخهادبي ـ اي در ادبي  ي، زبـاني و جغرافيـايي   ات است كه از مرزهـاي ملّ

هـاي فرهنگـي گونـاگون     تطبيقـي آثـاري برخاسـته از زمينـه     ةرود و به مطالع ـ فراتر مي
ات تطبيقي با پوشش كند. قلمرو ادبي را بررسي مي ها و وجوه تشابه و تمايز آنپردازد  مي

مكاتـب  فكـري اسـت.    ةهاي تـاز  دنبال گشودن افق د بههاي متعد ها و گرايش دادن نحله
 سـاز  كـه فرضـيه   ،ات تطبيقي اسـت يكي از كارآمدترين قلمروهاي پژوهش در ادبيادبي 
هــا  و احصــا و بــازبيني آنهســتند ات تطبيقــي يــمــؤثري در ادب ايِ هــاي درونمايــه بحــث
  تطبيق است. ةدر حوز اين مكاتب ظرفيت بالاي ةدهند نشان

مثال، انوشيرواني معتقـد اسـت    براي. اند نقدهايي اساسي نيز خود منشأ مكاتب ادبي
هـاي ادبـي وجـود نـدارد. هـيچ       يـك از مكتـب   هـيچ  ازكه تعريف واحـد و منسـجمي   

در چارچوب مكتبي خاص بيافرينـد.  ثر خود را ا گيرد كه م نمياي از قبل تصمي نويسنده
است كه نويسـنده يـا اثـري را در قالـب مكتبـي خـاص قـرار        ادبي برعكس، اين منتقد 

ه به اين كه برخي از مكاتـب  بسا مورد قبول همگان هم قرار نگيرد. با توج چه ودهد  مي
منتقدان تعاريف گوناگوني براي هاي مختلف معاني متفاوتي دارند،  ها و زمان در فرهنگ

هـاي ادبـي فضـاهاي نفوذناپـذير نيسـتند. هـر        اند. همچنين، مكتـب  هر مكتب ارائه داده
آن بسـتگي بـه عوامـل     رواج هـا و  مكتب، سير تحـول خـاص خـود را دارد و ويژگـي    

ة يابد. هم اجتماعي، تاريخي، سياسي و فرهنگي سرزميني دارد كه در آن رشد و نمود مي
هاي ادبي به يكي از مباحث  ل سبب گرديده است تا موضوع پژوهش در مكتبئاين مسا

24(انوشيرواني  ات تطبيقي بدل گرددجذاب پژوهشي در ادبي.(  
آثـار ادبـي و يـافتن نقـاط تشـابه و تمـايز        ةتطبيقي، مقايس ادبيات پژوهشگرِ ةوظيف

 ـ    هاست. چه آن  ـبسا ممكن است آثاري كه به يـك مكتـب ادبـي تعلّ اي  د، از پـاره ق دارن
جهات، با هم شباهت داشته باشند. وانگهي، ايـن امكـان نيـز وجـود دارد كـه تجلـي و       

مختلف بـا شـرايط محيطـي و    هاي  فرهنگ ها و خرده مكتب در اقليميك بازتاب عناصر 
كه يكي از اركـان   1مثال، بررسي عنصر پوزيتيويسم برايمنطبق شوند.  ملت فرهنگي آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 positivism 
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 ر دو اثـر ادبـي فرانسـه و ايـران يعنـي     اسـت د  1ب ناتوراليسـم گيري مكت ـ بنيادين شكل
هايي كه در  رغم شباهت است. علي گرديده ) موضوع اين جستارسنگ صبور و ژرمينال(

هاي پوزيتيويستي در اين آثار وجود دارد، ممكن اسـت ايـن رويكـرد در     كاربست ةنحو
ايـن دو كشـور،    و فرهنگيِادبي فرانسه و ايران بنابر مقتضيات سياسي، اجتماعي  ةجامع

  بازتاب كاملاً مشابهي نداشته باشد.
لـين بـار   گرايي در قرن نـوزدهم اسـت كـه او    پوزيتيويسم يكي از دستاوردهاي علم

كـار گرفتـه شـد. بعـدها در      شناسي بـه  گذاران جامعه يكي از بنيان 2توسط آگوست كنت
شناخته شد كه توسط » قيپوزيتيويسم منط«، اصطلاح پوزيتيويسم در قالب نام 1920ةده

 مهـاجرت كردنـد   مريكـا ابـه   1930 ةوين كه در ده ةگروهي از انديشمندان به نام حلق
. آنان بر ايـن  قيقات علمي آن بودتحسودمنديِ ها تأكيد بر  . ادعاي اساسي آنرواج يافت
معتبر بايد بر شناخت و تجربه مبتنـي باشـد   هاي  يافته اين تحقيقات علمي وباور بودند 

  ).12 سن ليپو، ويليام(
تدريج اين وسوسـه را در ميـان اهـل     نوزدهم به ةگرايي در سد گيري موج علم شكل

هاي علمي، به خلق آثار ادبي روي آورند، تا جايي كـه   بر روش تكيهتا با  انداختادب 
يعنـي   گيري مكتب ادبي ناتوراليسـم دانسـت   هاي علمي را عامل اصلي شكل توان زمينهب

هاي علم ژنتيك و  پيشرفت علم فيزيولوژي و بيولوژي و ريزبيني ةكه نتيج مكتبي« همان
گذار اصـلي   بنيان ،3). اميل زولا157(پيروز » هاي پوزيتيويسم بود قوانين وراثت و آموزه

مكتب ناتوراليسم، با تأثيرپذيري از رويكرد پوزيتيويسـم سـبك جديـدي را در ادبيـات     
ديگـر آثـار او    ةكه برترين اثر و درحقيقت نمايند ينالژرمفرانسه ايجاد كرد. او در رمان 

هـاي پوزيتيويسـتي    شود تمام تلاش خود را مصروف سود جستن از مؤلفه محسوب مي
) و 557(ايرانـي  » اين رمان يك سند اجتمـاعي مبتنـي بـر واقعيـت اسـت     «كرده است. 

سـت  موضوع اصلي آن بحران اقتصادي جامعه و انعكـاس آن در زنـدگي طبقـات فرود   
، او نـاظر  داشـت آگاهي خوبي  بههاي آن  بورژوايي و دگرگوني ةاز جامع« باشد. زولا مي

فرانسـه   ةپاشيدگي جامع ها بود و درهم دارها و بانك تورم ثروت و باليدن قدرت سرمايه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 naturalism 
2 Auguste Conte 
3 Emile Zola 
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ي در همـه جـا ديـده    يطلبـي و ددخـو   . اخلاق متزلزل شده بود و قدرتديد ميرا دقيقاً 
آورد  روي مي ژرمينالزولا به نگارش رمان  ،اي در چنين جامعه). 157(دستغيب » شد مي

نحـوي   آوري اطلاعات لازم بـه  كارگران صنعتي و جمع ةعيني اوضاع آشفت ةو با مشاهد
ل، ساختار اجتماع عصر خـود  تخي ةگيري از قو شود تا با كمترين بهره روشمند بر آن مي

ريج، شهرت زولا از مرزهـاي فرانسـه   تد عيني و تجربي به تصوير بكشد. به نگاهيرا با 
گيري از اين رويكرد در خلق آثارشان  فراتر رفت و نويسندگان ديگر كشورها را به بهره

صادق چوبك كـه بـه اعتقـاد گروهـي از منتقـدان      ،ات داستاني ايرانبرانگيخت. در ادبي 
، تـا  بورسـنگ ص ـ  )، در رمـان 242آيد (ميرعابديني  اي ناتوراليستي به شمار مي نويسنده

فـارغ از نگـرش    ،يـازد. چوبـك   حدودي به كاربرد اصـول علمـي روزگـار دسـت مـي     
مـنحط خـويش را در زمـان     ةظاهري زندگي، اعماق جامع ـ ة، با كنار زدن روياحساسي

كاود و با نگاهي تيزبينانه معايب و مفاسد روزگار ازجمله فقر و  حكومت پهلوي دوم مي
بـه تصـوير   پرده پيش چشم خواننـده   و... را بي عدالتي، خرافات گرسنگي، ستمگري، بي

  .كشد مي
 اثـر  دو كارگيري رويكرد پوزيتيويسـم در ايـن   به ةهايي در نحو ، تفاوتاين وجودبا 

تواننـد   برده از اين دو نويسنده مي هاي نام گفته، رمان وجود دارد. با توجه به مطالب پيش
  حلي براي يك بررسي تطبيقي باشند.م
  

  .حدود پژوهش2
در بر  صبور سنگسروش حبيبي) و  ة(ترجم ژرمينالهاي  اين مقاله را رمان محدودة

  گيرد. مي
  
  هاي پژوهش پرسش .3

  د:ههاي زير پاسخ د به پرسشدارد مقاله در نظر  اين
  اند؟ در آثار چوبك و زولا كدام پوزيتيويستيترين عناصر  مهمالف. 
 ژرمينالو  صبور سنگويستي در ترين وجوه اشتراك و تمايز رويكرد پوزيتي مهمب. 

  اند؟ كدام
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  پژوهش ةپيشين .4
 ژرمينـال و  صبور سنگزولا و صادق چوبك در كاربست اصول پوزيتيويسم در  اميل

، موضوع اين جستار است و از آنجا مطلباشاره به اين البته وحدت عملكرد ندارند كه 
، در اين مقاله بـه  1نشده است كه تاكنون در بايگاني ادبيات ايران به اين موضوع پرداخته

  تبيين وجوه اشتراك و افتراق مبادرت خواهد شد.
مكتـب   ةبودن اميـل زولا در زمين ـ  ساز هرحال جاي شگفتي است، با وجود جريان به

مطابقـت داده  اي در ايـران   ناتوراليسم، تاكنون ديدگاه پوزيتيويستي او با هـيچ نويسـنده  
 ايـن ويژگـي در ايـن دو اثـرِ     ةمقالـه را بـه مقايس ـ  است. اين امر، نگارندگان اين  نشده

  برجسته واداشته است.
  

  روش پژوهش .5
هـاي   ـ تحليلـي چگـونگي كاربسـت     اين پژوهش در نظر دارد با رويكردي توصيفي

 ـامريكـا مكتـب   ةبـر پاي ـ  سنگ صبورو  ژرمينالهاي  پوزيتيويستي را در رمان ات يي ادبي
  .نمايدتطبيقي بررسي 

  
  ژوهشومي پچارچوب مفه .6
6 .1 ات تطبيقيادبي  

عبـارت اسـت از تحقيـق در    «ات تطبيقي نوعي پژوهش جديد ادبي اسـت و آن  ادبي
125كوب  (زرين» ات ملل و اقوام مختلف جهانباب روابط و مناسبات بين ادبي.(  

يي. خاستگاه امريكامكتب فرانسوي و مكتب  دارد:دو مكتب بنيادين ات تطبيقي ادبي
دوم قرن نـوزدهم در   ةادبيات تطبيقي در نيم«ت تطبيقي، كشور فرانسه است. ااصلي ادبي

و  2هاي پژوهشگران فرانسوي همچون آبل فرانسوا ويلمن ها و نوشته فرانسه با سخنراني
 ـ«، كـاربرد  4). ايو شـورل 8(انوشيرواني » آغاز گرديد 3ژان ژاك آمپر را » ات تطبيقـي ادبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 www.irandoc.ac.ir 
2 Abel Francois Villemain 
3 Jean-Jacques Ampēre 
4 Yves Chevrel 
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، بـراي توصـيف   1ف. نوئـل داند. سالي كه از سـوي   مي 1817براي نخستين بار به سال 
كار برده شده بود  دروس انگليسي، ادبيات و اخلاق از منظر دروس فرانسوي و لاتيني به

آبل فرانسوا ويلمن، استاد دانشگاه سـوربن، نخسـتين دانشـمندي     .)24: 1386، يوست(
روزي خـود در  ، براي نخستين بار اين اصـطلاح را در معنـي ام ـ  1827سال  است كه در

گـذاران   ، يكي از پايـه 2ها سنت بو پس از آن  ).62زبان فارسي رايج كرد (خدايار، امامي 
نوشت از اصـطلاح   1840 ژان ژاك آمپر در سال ةاش كه دربار لين مقالهنقد مدرن، در او

»ـ«نيـز بـه    1368اش در سـال   استفاده و در دومـين مقالـه  » طبيقيات تتاريخ ادبي  ات ادبي
 ـ  » يتطبيق سـختي   ات تطبيقـي، بـه  اشاره كرد. درهرحال، تعيين دقيق تـاريخ پيـدايش ادبي
  ).50-49: 1386پذير است (يوست،  امكان

باشد، بيشتر داشته لي لالم جاي آنكه رويكردي بين ات تطبيقي بهدر مكتب فرانسوي، ادبي
 يوسـت ود (ش ـ ات فرانسه محسوب مـي تاريخ ادبي ةاي جنبي در حوز يتي است و رشتهفراملّ
 ـ  ادبيـات تطبيقـي را شـاخه   «). درواقع، مكتب فرانسوي، 43 ات محسـوب  اي از تـاريخ ادبي
گونـه   در مكتب فرانسوي، اين ادبيات تطبيقي )؛ به ديگر سخن،12: 1374(گويارد، » كند مي

 ادبيات تطبيقي، بررسـي روابـط تـاريخي ادبيـات ملـي بـا ادبيـات ديگـر        «شود:  تعريف مي
ورزد و هـر   مستندات و مدارك تاريخي اصرار مي ر ارائة). اين مكتب ب26 (ندا» هاست زبان

دانـد   مـوردنظر مـي   تاريخي بين دو فرهنـگ  ةتطبيقي را مشروط به اثبات رابط ةگونه مطالع
 ،هنـد و د يت نميشناسي اثر اهم عد زيبايي). پيروان مكتب فرانسوي به ب13- 12(انوشيرواني 

 اي رو ادبيات تطبيقي، به مطالعاتي كـه صـرفاً رويكـرد مقايسـه    با جداسازي نقد ادبي از قلم
- 55نگرنـد (رمـاك    تحقير مـي  ةكنند، به ديد ها اشاره مي ها و تفاوت دارند و تنها به شباهت

. 1: كنـد  مـي  بررسـي  را زيـر  موارد تطبيقي اتادبي ييِامريكا مكتب ،بندي جمعيك  در). 56
 بـر  مبنـي  شـواهد  گـردآوري . 2. زبـاني  و ملي ايمرزه فراسوي در نويسنده دو بين ارتباط
 يـا  هـا  قـول  نقـل  از اسـتفاده  هـاي  روش بررسـي . 3. خـارجي  اتادبي با اي نويسنده آشنايي

 يـك  ةاستفاد چگونگي دادن نشان. 4. ملي اي نويسنده آثار در خارجي اي نويسنده تلميحات
 رد افتني ـ. 5. خود اثر در منابع ذكر بدون خارجي اثر يك از اي هعمد هاي بخش از نويسنده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 F.Noel 
2 Saint Beuve 
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 اثري خالق و نويسنده تأثيرپذيري ميزان تعيين. 6. ديگر اي نويسنده آثار در خارجي آثار پاي
تـوان بـه    از ميـان نماينـدگان ايـن مكتـب مـي      .)39- 38 پراور( خارجي اي نويسنده آثار از

اشـاره كـرد    4، و پـل ون تـيگم  3، رنـه ايتامبـل  2ژان مـاري كـاره   ، 1يار ماريوس فرانسوا گي
  ).13- 12(انوشيرواني 

 تدريج بهيافت و  رواجاول قرن بيستم  ةات تطبيقي در طول نيم، ادبيامريكادر كشور 
در  ييامريكـا ). اهـداف مكتـب   90در تضاد با مكتب فرانسوي شكل گرفت (سـاجدي  

 متجلـي  معماري ادبيِ ةمللي و رسيدن به حقايق انساني بر پاي اي ميانه راستاي همكاري
بحـث  ابتـداي  در). 62مقـدم   ها در هر زمان و هر مكـان بـود (شـركت    ات انساندر ادبي 
 در ادبـي  آثـار  ةمقايس ـ را آن تـوان  مي كلي نگاه يك در تطبيقي، اتادبي ييامريكا مكتب

يي امريكـا گـذار مكتـب    پايـه  5رنه ولـك  .)10 پراور( كرد تعريف يملّ مرزهاي فراسوي
ات تطبيقي در واكنش به ادبيدارد كـه مركـز    ات تطبيقي، اظهـار مـي  مكتب فرانسوي ادبي

شناسي و هنر باشد نه صرفاً بررسي منابع و تأثيرات  توجه اين رشته بايد ادبيت و زيبايي
دانـد كـه بـر     ات مـي اي جديد در ادبي ). ولك، ادبيات تطبيقي را نظريه85: 1389(ولك، 

كند  ورزد و بر اين نكته تأكيد مي ار نميگرايانه اصر يافتن مدارك تاريخي و شواهد اثبات
هاست و بيشـتر   انسان ةميان آثار ادبي، ناشي از روح مشترك همدر ها  كه برخي شباهت

هـاي دانـش    اي جهاني و در ارتباط با ساير شـاخه  بر آن است كه ادبيات به عنوان پديده
  ).64مقدم  بشري و هنرهاي زيبا معرفي شود (شركت

يتي است كـه اجـزاي آن   اي جهاني و كلّ پديده اتيي، ادبيامريكامكتب  بنابراين، از منظر
هر اثر ادبي  ؛اين مكتب«وار و انسجامي يگانه برخوردارند.  ات ملي از وحدتي انداميعني ادبي
نـه   داند شناختي متن مي بيند و محك ارزشيابي آن را ادبيت و زيبايي اثر هنري مي ةرا به مثاب

). درواقع، ادبيـات تطبيقـي   15دوستانه (انوشيرواني، قندهاريون  ه و ميهنگرايان تمايلات ملي
تـر اسـت تـا     تر به نقد ادبي نزديـك آن بيش بر فرهنگي است و علاوه ةيي، نوعي مطالعامريكا

ة ). يكـي از پژوهشـگران برجسـته در نحل ـ   18- 17(سيدي  هاي ادبي بررسي تاريخي پديده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Marius Francois Guyard 
2 Jean-Marie Carré 
3 Rène Etiemble 
4 Paul van Tieghem 
5 René Wellek 
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هاي وي، مرز ميان ادبيات و  است كه به مدد پژوهش 1يي ادبيات تطبيقي، هنري رماكامريكا
روابـط ميـان    ةهاي ديگر در هم تنيده شده است. رماك، ادبيات تطبيقـي را در مطالع ـ  حوزه

سازي، معماري،  نقاشي، مجسمهچون ادبيات از يك سو و ساير قلمروهاي دانش و معرفت 
علـوم، ديـن و    و شناسي) معهفلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي (سياست، اقتصاد، جا و موسيقي

تـوان   مـي  پـردازان ايـن مكتـب    داند. از ديگر نظريه ) مي55(رماك  »جز اينها از سوي ديگر
  . بردنام را  3آون آلدريج و 2فرانسوا يوست

هاي علوم انساني بـه   عنوان يكي از شاخه ات تطبيقي بهادبي ةطوركلي، اهميت رشت به
مناسـب بـراي    ةكـردن زمين ـ  توان به فراهم مله ميدلايلي رو به فزوني است كه از آن ج

فرهنگــي و از رهگــذر آن، شــناخت بهتــر  ســعه و گســترش روابــط و تعــاملات بــينتو
ها به  هاي مشترك انسان ها، نماياندن انديشه و ايجاد تفاهم و صلح ميان فرهنگ» ديگري«

قومي و  باتصدر از طريق كاهش تعص ها، گسترش ديد و سعة رغم اختلافات فرعي آن
ديگـري، اسـتقبال از تضـارب افكـار و      ةا، امكان شناخت خود در آيين ـه تجدل بين ملّ

ي مختلف، تأكيد بر حفظ هويت بومي، ايجاد ارتبـاط بـا سـاير    هاي ملّ تعاملات فرهنگ
هاي علوم انساني مانند سينما، تلويزيـون، مطالعـات فرهنگـي، نقاشـي، موسـيقي،       رشته

زيسـت و علـوم پزشـكي     و علوم فني و تجربي مانند محيط مطالعات ترجمه و نقد ادبي
  ).17-15اشاره كرد (انوشيرواني 

كلي روابط ادبـي (تـأثيرات ادبـي،     ةات تطبيقي در شش حوزقلمرو پژوهش در ادبي
هـاي   هاي ادبي، انواع ادبي، مضامين، مايه ها و جريان ادبي)، مكتب اتتشابهات و اقتباس

  ).31-17بندي است (همان  ها و ترجمه قابل تقسيم ها، ساير دانش غالب و تيپ
  
  گيري ناتوراليسم از اركان اصلي شكل ،پوزيتيويسم .2. 6

 ـ  ،ناتوراليسم، در اصل بـر  ات راه يافتـه اسـت.   اصطلاحي است كه از فلسفه بـه ادبي
اي در جهان در وراي دانش تجربي بشـر وجـود    در فلسفه، هيچ پديدهاساس اين اعتقاد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Henry Remak 
2 François Jost 
3 A. Owen Aldridge 
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بـاوري يـا    مـاده «معنـاي   بـه دارد كـه   هاي ديرين ـ نوع از اعتقاد فلسفي، سابقه ندارد. اين
  ) است.29: 4، ج 1377(ولك، » ماترياليسم يا هر نوع اعتقاد به اصالت امور دنيوي

اما از نظر ادبي، مكتب ناتوراليسم مكتبي است كه در اواخر قـرن نـوزدهم و اوايـل    
ريكا، انگلستان و ساير كشـورهاي اروپـايي   قرن بيستم، نخست در فرانسه و سپس در آم

اي است كه بر مبناي غرايز طبيعي اسـتوار اسـت و هـر     ناتوراليسم نظريه«به وجود آمد. 
)؛ به ديگـر  755وبستر »(كند گونه معناي مافوق طبيعي را براي حوادث و اشياء انكار مي

توانـد   ت و نميي از طبيعت اسمعتقد است هر آنچه حيات دارد، جزئسخن، ناتوراليسم 
طبيعي، روحاني يا معنوي بلكه بايد بـه علـل و اسـباب طبيعـي و      علل ماوراء ةبه واسط

  ).179-178مادي توضيح داده شود (ثروت 
ها به آثار ادبي است.  آن ةگرايان گيري ناتوراليسم، نگاه علم بنابراين، عامل اصلي شكل

). 53(گرانـت  » در ادبيـات اسـت  به زبان ساده، ناتوراليسم فرمول كاربرد علـم جديـد   «
ورزيدنـد و خواسـتار    ها بر كاربرد علـم و دسـتاوردهاي علمـي تأكيـد مـي      ناتوراليست

گرايانه در ساختار رمان بودند. البتّه اين امـر بيشـتر تحـت تـأثير      هاي علم انعكاس مؤلفّه
در هاي علمي زمانه بود. درواقع، قرن نوزدهم در غرب، قرن تكامل علم است.  پيشرفت

هـاي علمـي    كـارگيري روش  ي براي پذيرش مطالب علمـي و بـه  اين ايام، اشتياق خاص
هاي شـگرف در   صنعت و اختراعات و اكتشافات موجب پيشرفت ةوجود داشت. توسع

هاي فلسفي منجـر   هاي گوناگون علمي شد و اين امر به تغييرات بنياديني در زمينه زمينه
  گرديد.

گيري رويكـرد پوزيتيويسـم    ايي در اين زمان، شكلگر يكي از دستاوردهاي مهم علم
پوزيتيويسـم،  «هـاي ايـن رويكـرد دانسـت.      آمـوزه  ةتوان ناتوراليسم را ثمر است كه مي
شود تا  تجربي است كه بر آن مي ةشناختي به سوي نظري شناختي و معرفت حركتي روش

تجربي و علمـي   ةعهاي رايج در علوم طبيعي، امكاني را براي مطال گيري از روش با بهره
 ةگرايـي در سـد   گيـري مـوج اثبـات    شناخت ايجاد كند. از اين رو، بـا شـكل   ةدر عرص

نـام نهـاد.   » گرايي فراروايت اثبات«توان از روي تسامح  نوزدهم، چيزي پديد آمد كه مي
وضع كرد، امـا ريشـه در تحـولات     1820 ةهر چند اين عبارت را آگوست كنت در ده
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به طور كلي، انقلاب علمي قـرن   در عرصة معرفت علمي دارد.سدة قرن هفده و هجده 
  ).43(قزل سفلي » هفدهم، شرط اصلي تكوين پوزيتيويسم بوده است

ها به علـم و روش   حد آناز ادبي را تغيير دادند. توجه بيش ها روند آثار پوزيتيويست
وجود داشـت،  اي كه تا پيش از اين در آثار ادبي  گرايانه تجربي موجب شد نگاه احساس

هاي علمي و كـاربردي مطـرح گـردد.     و مضامين و مفاهيم موجود به روش متزلزل شود
هـاي زيسـتي و يـا نمـايش      هاي زنده از اشياء و محيط توصيف«اين رويكرد درحقيقت 

اند، تنها بيانگر يك  هايي كه در حال گسترش و پويايي مداوم وار انسان در محيط جمادي
(حجـازي و   گراسـت  گـرا و اثبـات   شـده، تعقـل   تعيين ازپيش اي مشرب فكري و انديشه

  ).22 شاهين
عنوان يكي از بنيادهاي متافيزيك  ت را بهها اصل علي بايد توجه داشت كه پوزيتيويست

كشند.  دهد به چالش مي عليّ و معلولي را با روش تجربي مورد بررسي قرار نمي ةكه رابط
پـذير قابـل    تنها در صورتي كه با آزموني مشـاهده  ميان علت و معلول ةها رابط از منظر آن

ل سـاده و  ئها سـعي داشـتند بـراي مسـا     ). آن157بررسي باشد معنادار خواهد بود (ناتالي 
گرايي، به تدريج اهل ادب را نيز در بر گرفـت   پاافتاده نيز دليل علمي بيابند. موج علم پيش
  .1رشان برانگيختها را به سود جستن از دستاوردهاي علمي در آثا و آن
  
  هاي رويكرد پوزيتيويسم مؤلفه 3. 6

گيري مكتب ناتوراليسم است چنـدين مؤلفـه را    پوزيتيويسم كه از اركان اصلي شكل
  هاي روش پوزيتيويسم بدين قرار است: مؤلفه ترين گيرد. مهم در بر مي

  
  اصالت مشاهده 1. 3. 6

آيـد و قابـل مشـاهده باشـد،     حسـي در  ةها، هر آنچه به تجرب از ديدگاه پوزيتيويست
 .)10ل امر واقع معطوف است (بوسي، اساساً پوزيتيويسم به تحلي«ارزش وجودي دارد. 
تماشاگري باشد كه وقـايع و حـوادث اطـراف را     ةنويس بايد به مثاب بر اين اساس، رمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :پوزيتيويسم ر.ك به ةبراي اطلاعات بيشتر در زمين

1 Copleston, Frederick. Logical Positivism and Existentialism: New York: Continum, 2003. 
Sornsen, Dolf. Theory Formation and the Study of Literature Netherlands. Amsterdam, 1981. 
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اين نويسندگان ادعا كردند كه در رمان، هـر  «خوبي مشاهده و در اثرش منعكس كند.  به
به جز آن كه با كمال دقتّ مشاهده  ،رو نه فرض و تصوري دروغ محض است. از اينگو

  ). 422(سيدحسيني  »شده است، هيچ چيز ديگري را نبايد وارد رمان كرد
  
  نقد مذهب و باورهاي خرافي 2. 3. 6

هـاي علمـي در آثارشـان     گرايانه و بـه كـارگيري روش   ها به عقايد علم پوزيتيويست
ها مغـايرت دارد،   بيني آن هستند و هرآنچه را كه با ديد علمي و حس واقعبند  بسيار پاي
مفاهيم ارزشي چون خوب، زشـت  «ها  كنند. بر اين اساس، از نظر پوزيتيويست انكار مي

معنـا   ها اين مفاهيم را بـي  عينيتي در خارج ندارند و تنها خصلتي ذهني دارند، آن ،و زيبا
تواند ما را بـه پـذيرش احكـام تجـويزي وادار      اي نمي خوانده و معتقدند كه هيچ تجربه

 مابعدالطبيعه و عموماً ضـد  اش، ضد ). پوزيتيويسم بنا بر نقش ذاتي47(قزل سفلي » كند
اخلاقي   ـ ها احكام ارزشي ). بر اين اساس، پوزيتيويست442دين است (براون و ديگران 

كنند  عالم تجربه است طرد و تخطئه مي را كه در قلمرو مابعدالطبيعه قرار دارد و فراتر از
  ). 10-9(خرمشاهي 

كـه از ديـد   آنجاسـت  ها با عقايد مذهبي  پوزيتيويست تدر واقع، علت اصلي مخالف
هـا و عـدم   »هسـت «گيرد. اعتقاد ايـن گـروه بـه     ها مذهب در كنار خرافات جاي مي آن

سـنت و ارزش   هـر نـوع  «هـا   شـود كـه از ديـدگاه آن    موجب مي» بايدها«اعتقادشان به 
) مورد مـذمت قـرار گيـرد و بـر ايـن      246(سارتر » اخلاقي با اين اتهام كه خرافه است

) و بـا تمـايز   123(ازغنـدي  » كننـد  دانه گذر مـي ها از رفتار و كردار متعب انسان« اساس 
يابنـد. برآينـد    هاي اخلاقي و تجربي، به عينيت علمـي دسـت مـي    شدن ميان ارزش قائل

هايي است كه در تقابل با عـرف   ها به عرصه دم گذاشتن پوزيتيويستچنين رويكردي، ق
  رسد. نمي ه چنين امري پسنديده و مطلوب به نظرو قراردادهاي اخلاقي قرار دارند كه البتّ

  
  نگري جزئي 3. 3. 6

ت        ةگرايان علم ةها بر مبناي نظري پوزيتيويست خـود بـه شـرح جزئيـات بسـيار اهميـ
ل پيرامون را با جزئيات كامل ئها و مسا پژوهشگر تجربي، واقعيت ةها به مثاب دهند. آن مي
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نويسنده براي اينكه احساس واقعيت را در ذهن خواننده بـه  «دهند. در اين آثار  شرح مي
هـاي گونـاگون آن    پردازد و هر حادثه و حالت وجود آورد، به جزئيات و دقايق امور مي

  ).13صادقي (مير »كند خوبي تشريح و تصوير مي را به
  
  اعتقاد به عامل وراثت 4. 3. 6

كشـند   هايي را به تصوير مـي  ها با تأثيرپذيري از نظريات داروين، انسان پوزيتيويست
ها، در  آن نگاهبرند. از  هاي كنوني خود را از گذشتگان به ارث مي كه بسياري از موقعيت

تارها و معتقدات وي، پاي لقيات، رفريخت ظاهري انسان، خُ«انساني از جمله  امورِ ةهم
ها را از  ناتواني كسي كه كور يا فلج مادرزاد است، طبيعتاً بخشي از .وراثت حضور دارد

ه خـود در آن سـهمي داشـته    ك ـآن كند، بي ها از والدين خود دريافت مي طريق انتقال ژن
  ).185(ثروت » باشد
 ةغريـز  گرسـنگي و  ةويـژه غريـز   خصايص فـردي و غرايـز ذاتـي خـود بـه      انسان«

). بر اين اساس، انسان هماننـد دامـي در چنگـال    282(داد » برد اش را به ارث مي جنسي
از آن جـايي كـه   «و قوانين حاكم بر وراثت اسير است و از خود هيچ اختيـاري نـدارد.   

رسـد كـه اصـلاً خـودي      بيشتر در اختيار شرايط است تا خودش، غالباً چنين به نظر مي
  ).199(چيس » ندارد
  
  ساختار فيزيولوژيكي انسان 5. 3. 6

وار وقايع، اين نويسندگان را تنها  ها و نگرش تجربي پوزيتيويست ةگرايان ديدگاه علم
تمتوجهاي جسـماني   ها جسم و فعاليت كند. از نظر آن هاي جسماني مي ه جسم و فعالي

ــأثير جســم اســت.   ــي دارد و انســان تحــت ت  ــ اهميــت فراوان ــن نويســندگان، هم  ةاي
داننــد؛ يعنــي  هــاي روحــي انســان را ناشــي از عــدم تعــادل جســمي او مــي وارينــاهم

 ).93(الهـي  » هـاي روانـي اسـت    ها مبناي ناسازگاري هاي بيولوژيكي براي آن ناهنجاري
هـا معتقدنـد    كننـد. آن  روي مـي  ها در انعكاس اين ديدگاه در آثارشان زياده پوزيتيويست

  دهد.  سات و افكار را نيز تحت تأثير قرار ميكه تغييري در جسم پديد آيد، احسا يزمان
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  . گزارش دو رمان 7
  ژرمينال  1. 7

گيـرد. داسـتان از آن    سـنگ شـكل مـي    در يك معدن ذغال ژرمينالماجراي رمان 
معـدني   ةشود كه جواني به نام اتي ين لانتيه براي يافتن كار به منطق جايي شروع مي

شـود.   سـاكن مـي   گيوم مـاهو آقاي  ةر خانآيد. اتي ين د مونسو در شمال فرانسه مي
كـاترين  سـاله،   يـك  و ماهو شامل همسـر مـاهو، پـدر مـاهو، زاكـاري بيسـت      ة خانواد
ساله، لنور و هانري شش و چهارساله، آلزير (دخترك معلـول   ساله، ژانلن يازده پانزده

ماهـه   تـرين عضـو خـانواده (كـودكي سـه      اندام با قوزي در پشت) و كوچك كوچك
كنـد.   چنين شاوال از كارگران معدن كه كاترين را به اجبـار تصـاحب مـي   است). هم

هـا افـرادي    شـود. ايـن   بستر مي تر كارگران معدن همساله با بيش موكت دختري هجده
فرسا و گازهاي گوگردي در عمق معدن به سـختي   هستند كه با وجود گرماي طاقت

دارند. ايـن گـروه شـامل:    مرفه جامعه حضور  ةكنند. در آن سوي ماجرا، طبق كار مي
و  آقاي گره گوار)، آقاي هن بـو (رئـيس معـدن)    ةگره گوار، دنولن (پسرعم ةخانواد

  مگرا (صاحب دكان) هستند.
هـا را بـه اعتـراض و اعتصـاب      اي مبني بر كاهش دستمزد كـارگران، آن  اعلام بيانيه

شدت گرسنگي و  شود و آلزير از . ماهو در اين اعتصاب بر اثر گلوله كشته ميكشاند مي
شود از فرصـت اسـتفاده    ميرد. اتي ين كه با كاترين در زير آوار معدن گرفتار مي تب مي

كند. كـاترين كـه تـاب گرسـنگي و سـرما را       خود را به كاترين ابراز مي ةكند و علاق مي
رگران پس از دو ماه و رود. در پايان، كا ندارد پيش از رسيدن نيروهاي كمكي از دنيا مي

شـوند. در   پذيراي شرايط جديد مي ناچار گردند و به دوباره به معدن باز مي عتصابنيم ا
خواند و او بـا پرورانـدن حـس     مي ، اتي ين را براي همكاري به پاريساين ايام، پلوشار

  شود. انتقام در ذهنش به سوي پاريس رهسپار مي
  
  سنگ صبور 2. 7

دهد. داسـتان بـا    شيراز رخ مي اي در اجاره ةدر يك خان سنگ صبورماجراهاي رمان 
شود. گوهر، شخصيتي است كه در داسـتان   شدن گوهر يكي از ساكنان خانه آغاز مي گم
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ناچـار   گيرد. او بـه  نگاه ديگران مورد قضاوت قرار مي ةحضور فيزيكي ندارد و از دريچ
شـود و پسـري بـه نـام كاكـل زري بـه دنيـا         زن چهارم تاجري به نام حاج اسماعيل مي

زري  ورد. از بخت شوم گوهر، در حرم شاهچراغ دست يك روستايي به دماغ كاكـل آ مي
شـود بـراي    اي مـي  چكد. ايـن حادثـه، دسـتمايه    كند و از دماغ بچه، خون مي اصابت مي

دهد  زدن به گوهر و نامشروع دانستن فرزند او. حاج اسماعيل، گوهر را طلاق مي تهمت
اي  د. از آن پس، گوهر براي گذران زندگي چارهكن و او و فرزندش را از خانه بيرون مي

فروشـي مـادرش اسـت، سرنوشـتي جـز       زري كه شاهد تن كاكل و روي ندارد جز صيغه
  روزي و فلاكت ندارد. تيره

گرايانه  يهاي ملّ ساله با انديشه پنج و است؛ معلمي بيست احمدآقايكي از ساكنان خانه، 
اتـاقش تـار تنيـده اسـت پـر       ةكه در گوش ـعنكبوتي  كه تنهايي خود را با آسيد ملوچ

 سـلطان  جهانشود.  بستر مي كند. احمدآقا، گوهر را دوست دارد و چند بار با او هم مي
اي سكونت دارد و در  اجاره ةخان ةاي است كه در طويل افتاده پيرزن فلج و مفلوك كرم

ش ا روي زشتي اسـت كـه شـوهر تريـاكي     ور است. بلقيس زن آبله مدفوع خود غوطه
اش را نـدارد. بلقـيس اسـير اميـال جنسـي اسـت و در حسـرت         ازالت بكارت ةعرض
گيرد فقر و  القلم دكتر هندي است كه تصميم مي سوزد. سيف آغوشي با احمدآقا مي هم

رساند و اين كار  ها را با سيانور به قتل مي كن كند. او فاحشه فحشا را در جامعه ريشه
شيخ محمود به دلال عشـق معـروف اسـت، شـغل     . آداند ميخدمت به مردم نوعي را 

كند. با معرفي گوهر بـه   اصلي او صيغه كردن است. او مردان را براي گوهر صيغه مي
گردد و پس از چندي،  مانند زنان ديگر، در چنگال مرگ گرفتار مي ،القلم، گوهر سيف

شود و  مي القلم اسير شود. آشيخ محمود نيز در دام سيف اش پيدا مي شده جسد متلاشي
  رسد. به قتل مي

سرپرسـت، در   زري بـي  يابـد. كاكـل   ها پايـان مـي   داستان با مرگ و تباهي شخصيت
سلطان كـه بـدون همراهـي گـوهر، كـاري از       ميرد. جهان مي ود وش حوض آب غرق مي
تنهـا احمـدآقا بـا     و سـپارد  از ناتواني، در گند و پلشتي جان مـي  ،دستش ساخته نيست

  شود. ميدان مي روزِنشاندن درخت دانش پي
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  هاي پژوهش داده .8
  اصالت مشاهده 1. 8

هاي گوناگون جامعه ايجـاد  ل و مشكلاتي را كه انقلاب صنعتي براي قشرئزولا مسا
اثر خود انعكاس داد.  تأثيرگذارترين، با چشمان تيزبين خود مشاهده كرد و در كرده بود

شش ماه از « ژرمينالبراي نوشتن معدن بود. او  تمركز اصلي زولا روي زندگي كارگرانِ
خيـز شـمال شـرقي فرانسـه و      برداري در نواحي ذغـال  وقت خويش را صرف يادداشت

) و اوضاع آشفته و پريشان كارگران را از نزديك مشـاهده و  291(پريستلي  »بلژيك كرد
  ري بيان نمود.تبراي تأثيرگذاري بيشتر، مشكلات افراد را با دقت بيش

ظر بسيار دقيقي است كه با دقت يك جراح، واقعيات را، چه زشت نا«در واقع، زولا 
كند. نبوغ زولا در آن است كه آنچه مشـاهده كـرده، توانسـته اسـت      چه زيبا، عريان مي

انديشـيد و بـا    نمـا مـي   ماً زولا بـه صـورتي بـزرگ   مسـلّ ). «109(مسعودي  »تحرير كند
ر اثرش انديشـه و افكـار واقعـي    ساختارها و رفتارهاي اساسي جامعه در ارتباط بود و د

). او در اثـرش، وقـايع بعـد از انقـلاب     220(زرافا » اجتماعي را به تصوير كشيده است
گزيند. اين افراد  هايش را نيز از محيط پيرامونش برمي كند و شخصيت صنعتي را بيان مي

هـا   تكردند. هدف او بيان واقعي زماني خاص، زندگي مي ةكساني هستند كه در يك دور
و دردهاي اصلي قشر فقير جامعه بود. او جوش و خروش و قيام كارگران معـدن را بـا   

  خود به تصوير كشيده است.  العادة توانايي فوق
شــراف زولا بــر كــردن روزهــاي وقــوع حادثــه بــه ا ق و مشــخصبيــان تــاريخ دقيــ

كنــد. او در مــورد كنارگذاشــتن تخيــل و توصــيف  هــاي اطــراف دلالــت مــي واقعيــت
گفتند فلان نويسنده داراي تخيل  همان طور كه سابقاً مي« گويد:  هاي پيرامون مي قعيتوا

» بينـي اسـت   خـواهم از ايـن پـس بگوييـد كـه داراي حـس واقـع        قوي است، مـن مـي  
). او در شرح اعتصاب كارگران، تاريخ و زمان وقـوع اعتصـاب را بـا    405(سيدحسيني 

  كند:   دقيق آن ذكر مي جزئيات
ت چهار صبح همين دوشنبه اعتصاب كارگران شروع شـده بـود. روز   درست ساعـ 

چيـان آرامـش خـود را     جديد تعيين دستمزد برقرار شده بود معدن ةل دسامبر كه شيواو
اضـي  حفظ كرده بودند و تا آخر پانزدهه يعني روز پرداخت دستمزد حتّي يك نفـر اعتر 
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كردنـد كـه نـرخ جديـد      گمان ميدستگاه اداري، از رئيس تا سرپرستان  نكرده بود. همة
  ).213(زولا  پذيرفته شده است

محابـا   طور بي ا از كوي كارگران خارج شد و همينشدن هو ين به محض تاريك اتي
رفت كه ناگهان با سووارين برخورد كرد. سووارين زماني كه او را ديد حس كرد  راه مي

اش  شـدن معشـوقه   كشته ماجراي ،كه نياز دارد با كسي سخن بگويد و براي شروع بحث
  را بيان كرد:

ما به جايي نرسيده بود. چهارده روز تمام ته يه سوراخ مونده بوديم تا خـط   ةنقشـ 
خواسـتيم   گذاري كنيم. اما از بخت بـد عـوض قطـارِ حامـل تـزار كـه مـي        آهن رو مين

رو گرفتنـد. او لبـاس    1منفجرش كنيم، يك قطار مسافري منفجر شد...اون وقت آنوشكا
آورد. فتيله رو هم خودش روشن كـرده   پوشيد و هر شب براي ما خوراكي مي هاتي ميد

كرد. مـن شـش روز تمـام ميـان تماشـاچيان       كرديم جلب توجه مي بود، چون اگه ما مي
  ). 477( همان  2اش بودم... شاهد محاكمه

ي را ين در ذهن خود تمـام اتفاقـات   زماني كه كارگران دوباره به معدن بازگشتند، اتي
كه در طول اين مدت رخ داده بـود، مـرور كـرد و بـا خـود انديشـيد كـه تـا چـه حـد           

لاي افكـارش بـه سـخنان زن مـاهو      مر عبث و بيهوده بود. او در لابهشان در اين ا تلاش
  گويد:  كند و مي اشاره مي 1884هاي كارگري در مارس ناظر به تشكيل اتحاديه

بار، ديگر محشر كبـري   اش حق داشت. اين نهدلا آري زن ماهو با همان هوش سادهـ 
بايست سر فرصت و به آرامي متشكل شد و خـود را خـوب شـناخت،     شد. مي به پا مي

و آن وقت در بامدادي كه همه بـازو بـه    3هاي كارگري گرد آمد مطابق قانون در اتحاديه
خـود يافتنـد   پـرور را در برابـر    ها كارگر چند هزار تنبل و تـن  بازوي هم دادند و ميليون

  ). 552-551(همان  قدرت را در دست گرفت و حكومت كرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Anouchka 

كند. ترور او عاقبـت   صورت گرفت اشاره مي 1879زولا اينجا به ماجراي سوءقصد به جان الكساندر دوم كه در  2
  با موفقيت انجام گرفت. و اعدام سوفيا پتروفسكايا نيز در همين سال بود. 1881در سال

يعني همان سـالي   1884هاي كارگري در مارس  اتحاديهناظر به تشكيل  Valdeck Rousseau قانون والدك روسو 3
  شد به تصويب رسيد. نوشته مي ژرمينالكه 
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ي دارد.  ، به مسائژرمينالبنابراين زولا در زمان نگارش  ل محيط پيرامون توجه خاصـ
هـاي   توان هيچ يـك از پديـده   تواند از محيط جدا باشد و نمي او معتقد است انسان نمي

پديده در محيط اطـرافش مـد نظـر     جوي پيامدهاي آنو ذهن يا قلب او را بدون جست
گـرفتن از محـيط    خود را با الهـام ة ). بر اين اساس، زولا وقايع جامع205قرار داد (زولا 

  گذارد. دستي به نمايش مي زندگي كارگران با مهارت و چيره
، به سراغ مردم عادي رفت تا موضـوع و سـوژه   سنگ صبورچوبك نيز براي نوشتن 
چوبك «ي او در نگارش رمان، ترسيم زندگي واقعي مردم بود. بيابد. درواقع، الگوي اصل

زندگي است.  ةپيراي يكي از ماهرترين نويسندگان معاصر ايراني در توصيف و تصوير بي
خواهـد زنـدگي را سـواي     او هرگز در پي آرايش لفظي نيست و حتي سر سوزني نمـي 

  ).60(كسمايي  »آنچه هست نشان بدهد
)، 243(ميرعابديني » كند آن طور كه هست تصوير مي چوبك مدعي است جامعه را«

كنـد   هاي اجتماع را مشاهده مي بعدي، فقط زشتي ، با عينك تكسنگ صبوراما در رمان 
كثيف و پست اسـت و  «آفريند. واقعيتي كه  بيني خود، واقعيتي تلخ مي و بر اساس جهان

، گلچينـي از  بورسـنگ ص ـ هاي  ). شخصيت695(براهني » زوال بر همه چيز تسلط دارد
تـرين طبقـات اجتمـاعي؛ يعنـي      هاي بدبخت جامعه هستند؛ افرادي مربوط به پـايين  آدم

زندگي اين افراد، موفق به ترسيم  ةها. چوبك با مشاهد و ترياكي دلّالانفقيران، فواحش، 
ميــدان،  ةشــود. او بــا ايســتادن در گوشــ هــا مــي هــاي آن تــر دربــدري هــر چــه واقعــي

يافتـه را از   اي اضـمحلال  ل پسـت جامعـه  ئكند و مسـا  رد عمل ميهايش را وا شخصيت
شوند كـه در آن بـا    ها، روايتگر دنيايي مي كند. اين شخصيت ها بازگو مي ذهن آن ةدريچ

شـوند و هـر يـك از     ور مي كنند و در شهوت غوطه فقر و بدبختي دست و پنجه نرم مي
هاي مسـخ   اين چهره«. چوبك كشند هاي زندگي را به تصوير مي زبان خود، فرازونشيب

تاريخ بيرون كشيده، در برابر ذهن ما نگـه داشـته اسـت. از ايـن      قشده را از اعما و مثله
  ).727(همان » ت ماستملّ ةصبور، يك سند تاريخي است، سند زندگي شبان نظر، سنگ

 ةهـا كمتـر از قـو    كند و در پرداخـت آن  هاي رمانش را واقعي تصوير مي چوبك آدم
گيـر كـه در    سـلطانِ زمـين   هاي مفلوكي چون جهـان  گيرد. شخصيت د بهره ميتخيل خو

ران كـه در آتـش اميـال جنسـي خـود       بـرد، بلقـيسِ شـهوت    تنهايي و ناتواني به سر مي
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 ـ سوزد،  مي بكـارت بلقـيس را نـدارد، گـوهرِ      ةبمون عليِ عقيم و ترياكي، كه تـوان ازال
زريِ معصوم كه   روي ندارد، كاكل اي جز صيغه بخت كه براي گذران زندگي چاره نگون

شباهت به خود  روشنفكر كه بي يقاآاحمدشود و  قرباني خرافات و باورهاي عاميانه مي
اتاقش كه به نـوعي همـزادش    ةاش را با عنكبوت گوش چوبك نيست؛ جواني كه تنهايي

  كند. شود پر مي نيز محسوب مي
كند. او  هاي پيرامون تشويق مي اقعيتاو را به نوشتن و ،از ابتداي رمان ،همزاد احمدآقا

هـا را   هاي پيرامونش براي نوشـتن الهـام گيـرد و آن    خواهد كه از شخصيت از احمدآقا مي
  گويد:   گونه كه هستند به تصوير بكشد. او براي راضي كردن احمدآقا به اين كار مي همان
شنوي. تو  ا شوم ميبيني و زبونشونم همينه كه از صب ت اينا زندگيشون اينه كه ميـ 

ملاصدرا حرف بزنه؟ تو يـادت رفتـه كـه حقـايقي هـم       ةسلطون از فلسف منتظري جهان
هس. اگه بخواي چشاتو ببندي و نخواي حقيقت رو ببيني و آنوخت نويسنده هم باشي 

  ).76 (چوبك شه كه نمي
 هاي نويسندگي و ترسيم واقعيت ةدر گيرودار بحث بين احمدآقا و همزادش در زمين

ها را آن گونه كه هستند نشـان دهـد و اصـل     خواهد واقعيت پيرامون، همزادش از او مي
  گويد:  به احمدآقا مي موردواقعيت را تحريف نكند. او در اين 

گيره و چـن سـاله از تـو جـاش تكـون نخـورده و        سلطون افليج و زمين اگه جهانـ 
سي در بستري از گل سرخ خوابيده زنه، آيا بايد بنوي ه و كرم لپر ميزيرش از شاش و گُ

 ـ هآغوش است؟ ب و با فرشتگان آسماني هم هـم بخـوره. كتـابتو     هدرك كه خواننده دلش ب
بينـي و خـودتم    كشن و زندگيشون همينه كه مي بيندازه دور. اينا وجود دارن و نفس مي

  ).86(همان بدي  توشون هسي و بايد همين جور كه هس نشونشون
  
  ستيزي خرافهگريزي و  دين 2. 8

كند. در اين  مستقيم بيان ميديني خود را به نحو غيرعقايد غير ژرمينالزولا در رمان 
هـاي فقيـر، بـا     رمان، كشيشان، افرادي مرفه و ثروتمندند كه فارغ از سختي زنـدگي آدم 

شود كـه كـارگران    آورند. اين امر موجب مي خيالي آسوده، به پرستش خداوند روي مي
جـان   ةمنفي نسبت به خداوند، او را در جايگاه معدني ببيننـد كـه شـير    نگاهيمعدن، با 



25    
مقاله ûý )، پياپيûýăÿبهار و تابستان ( ā/ûادبيات تطبيقي

  نگاهي تطبيقي به رويكرد پوزيتيويسم در...
 

 

هـايي   چنين، زولا در بخش هاست. هم كشد و شاهد اضمحلال روزافزون آن كارگران را مي
  شمارد. اساس مي ها را پوچ و بي كند و آن از رمان، باورهاي خرافي افراد را مطرح مي

م، مذهب برابر است بـا خرافـات. اگرچـه    وزيتيويسپبايد توجه داشت كه از ديدگاه 
ل دينـي را بـا   ئبند نيست، اما مسا به عقايد مذهبي و ارزشي چندان پاي ژرمينالزولا در 

 ،كند. از اين رو، قراردادن مذهب در قلمـرو خرافـات   باورهاي غلط و خرافي خلط نمي
  شود. ميمشاهده ن ژرمينالدر رمان  ،هاي اساسي پوزيتيويسم است كه يكي از ويژگي

سنتي به مقابله برخاسـت و   ةبا كاركرد مذهب در جامع سنگ صبورچوبك در رمان 
هـاي مختلـف    ستيزي چوبـك در بـرش   عقايد ديني و مذهبي را به چالش كشيد. مذهب

  شود: بازگو مي ،كرده فردي روشنفكر و تحصيل، رمان، از زبان احمدآقا
ه بود. مسخرس. همـه چيـز رو   گن خدا اين جور خواس هر كاري به سرت بياد ميـ 

  ).21اتفاقه. وجود مام اتفاقيه (چوبك 
  كند: آقا در بخشي از رمان خطاب به شيخ محمود تير خلاص را رها مياحمد

خواسم خبري به شما بدم. شايد شما خبر نداريد كـه خيلـي وقتـه خـدا مـرده       ميـ 
  .)184(همان 

  سازد: پروا مشخص مي و مسلك خود را بي
لحدم، من مرتـدم، مـن مشـرك نيسـتم.     م، من كافرم، من ما م، من دهريمن زنديقـ 

  ).185منكرم (همان 
  ل ديني، اعتقاد راسخ دارند:ئداستان به مسا ةمرتب هاي دون وانگهي، شخصيت

دم كـه   صحراي كربلا قسمش مي كفنِ سلطان: خدا رو به حق گلگون از زبان جهانـ 
  ).55ان كرم نشه از دنيا نره (هم تا تنش غلغلة

  .)234شه (همان  از زبان بلقيس: اگه خدا بخواد همه چي مي -
هـاي پسـت امـا معتقـد در كنـار شخصـي چـون         درواقع، چوبك با خلق شخصيت

نبودن از علم، فارغ از اعتقاد ديني اسـت، ارزش مـذهب را    بهره قا كه با وجود بيآاحمد
د احمدآقا با عنوان آسيد گذاري عنكبوت همزا كشد. همچنين چوبك در نام به چالش مي
خود را نسبت به  ة، صراحتاً انتقاد گزندرحم زنان قاتل بي ،القلم د بودن سيفملوچ و سي

  دارد. مذهب شيعه و سادات ابراز مي
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چوبك با اعتقادات مـذهبي ايـن اسـت كـه او همـواره       تمخالف توان گفت دليل مي
گويد: اگـر   در يك اظهار نظر ميدهد. نجف دريابندري  مي مذهب را در كنار خرافه قرار

سـنگ  توانيم بگوييم خواسته است در رمـان   بخواهيم خيلي با چوبك موافقت كنيم، مي
). از نظـر  73ها نشان دهد (ذوالفقاري  ثير ناگوار خرافات را در سرنوشت انسانأت صبور،
ر هـا را د  هاي فاسـد، انسـان   هاي عوامانه و عملكرد نظام گري خرافات و قشري ،چوبك

  ).165كند (پيروز  نكبت و فقر و ادبار غرقه مي
زري در حـرم   شدن كاكـل  دماغ ، خونصبور سنگيكي از ماجراهاي مركزي در رمان 

زري را در دام فلاكـت   كه موجبات گرفتارشدن گوهر و كاكلشاهچراغ است؛ رويدادي 
  شود: لين بار از زبان بلقيس بازگو ميكند. اين حادثه، او فراهم مي

رفت تو حرم، هنوز دستش به قلف امام قربونش بـرم نرسـيده بـود كـه جفـت       تاـ 
زري تخـم   مـردم فهميـدن كاكـل    ةلكورش مثه ففّاره خـون تركونـد. هم ـ  هاي دماغ  لوله

  ). 30حرومه (چوبك 
دهد و او  با درازشدن انگشتان اتهام به سوي گوهر، حاج اسماعيل گوهر را طلاق مي

راند. در مورد ايـن قضـيه، احمـدآقا معتقـد اسـت كـه        مي زري را از خانه بيرون اكلو ك
  چنيني نبايد فرد را از لذت زندگي محروم كند:  ل اينئمسا

س. با اين حرفا، دنيايي به اين قشـنگي   زاده گه حروم كنه، مي باباش كه قبولش نمي -
  .)56را گند زدن (همان 

شود و سـرانجام   روي مي پس از اين ماجرا، گوهر براي امرار معاش، مجبور به صيغه
يعنـي   ،رسد. بنابراين، چوبك يكي از عقايـد رايـج در ميـان عـوام     در اين راه به قتل مي

 سنگ صـبور، داند و در رمان  را خرافه مي زاده در مكان مقدس حرام ةشدن بچ دماغ خون
  گذارد. تأثير مخرب اين عقايد را بر سرنوشت افراد به نمايش مي

  
  نگري جزئي 3. 8

جامعـه و طبيعـت را شـبيه     هـايش  زولا در رمان يويستي و جزءنگرانةپوزيت توصيف
گر بايـد تمـامي اجـزا و عناصـر دنيـايي ابـژه را        مشاهده ةبيند كه نويسند ري ميالابراتو

نگـري و وسـواس زيـاد در طراحـي فضـاي       جزئـي  ،وارسي و تشريح نمايد. از اين رو
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ان و مكان محدودي را در اثرش شرح هاي نويسندگي زولاست. او زم داستاني از ويژگي
هاي كـار كـارگران در    كند؛ ساعت آمده را لحظه به لحظه گزارش مي دهد. وقايع پيش مي

  كند.  نظر توصيف مي دهد را با دقتّ حوادثي كه در كوي كارگران روي ميو معدن 
يابد، كلمات و جملات با جزئيات و اطلاعـات   در اين اثر، طول عبارات افزايش مي

آيـد،   كه زمان كش مـي  طوري يابد. به طول زمان نيز افزايش مي و شود آن ارائه مي ةتفرقم
(حجـازي،   گيـرد  آورِ خـود فاصـله مـي    شود و از خصلت ميرايي و اضطراب گسترده مي

  ).46 -45شاهين 
دهـد.   گرايي زولا او را به سمت توصيف دقيق فضا و موقعيت داستاني سوق مي علم

لي ئهاي زندگي و مسـا  كند. روايت فانه و با تيزبيني خاصي بيان مياو حوادث را موشكا
انـد. اگـر ايـن طـور نبـود       كند همگي شـگرف و عـالي   كه زولا در رمان خود مطرح مي

وصيفات زولا بـيش از  شد. ت خواننده از كثرت صفحات كتاب دچار ملال و خستگي مي
نگري  كند. جزئي نانه عمل ميبيهاي پيرامونش نيز ريز در ترسيم مكان. او حد دقيق است

گونه تصويرسـازي   زولا در ترسيم اتاق كاترين نمايان است. او نماي اتاق كاترين را اين
  كند: مي

چهارگوش بود و دو پنجره داشت و سه تختخواب آن را پر كرده بود. اشكافي هم  ـ
    بود و ميزي با دو صندلي چوب گردوي كهن كه رنـگ دودفامشـان بـر ديوارهـاي زرد 

كـه   سمت چپ، زاكاري پسر ارشد خانوادهانداخت. در تختخواب  اي تند مي روشن لكه
كه يازده سالش داشت تمام  بود با برادرش ژانلن خوابيده بودجواني بيست و يك ساله 

  ).21شد. در تختخواب سمت راست دو كودك، لنور و هانري... (زولا  مي
تظار مدير ايستاده كه ناگهان تـوجهش  در برشي از رمان، اتي ين نزديكي معدن به ان

شود و جزئيات  شود. زولا در يك آن، از اصل داستان خارج مي به ماشين بخار جلب مي
  گويد:  دهد و مي اين ماشين بخار را شرح مي

خوانـد.   ماشين بخار با اجزاي فولادين و مسين درخشانش او را به جانب خود ميـ 
پنج متر از آن در اتاقي بلندتر قرار داشت و  و بيست ةاين ماشين در عقب چاه و به فاصل

با چهارصد اسب قـدرت   به استواري روي سكوي آجرين محكمي سوار بود و پربخار،
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رفـت و   بسيار فرو مـي  نرميِ اش به خورده روغن ة پيستون عظيمِكرد و دست خود، كار مي
  ).32همان ( »كرد ترين لرزشي به ديوارها منتقل نمي آمد و كوچك بيرون مي

بينـي   عنوان رختكن براي كارگران وجود داشت. زولا باريـك  در معدن، جايگاهي به
برد و تمام جزئيات آن مكان را بـا دقـت    كار مي ي در توصيف رختكن نيز بهخود را حتّ
  كند: توصيف مي

انـدودي زمخـت داشـت و دور آن     اين جايگاه سالني بزرگ بود كه ديوارهاي آن ـ
  ). 35شده بود كه هر يك قفلي بر در داشتند... (همان  هايي رديف گنجه

هايي از رمان، كمك چنداني به پيشبرد  جزء زولا در قسمت به اگر چه توصيفات جزء
گيرد، زيرا هدف  ت ميئكند، اما اين تمهيد از بينش ناتوراليستي او نش روند داستاني نمي

يايي اسـت كـه بتوانـد بـا دنيـاي      دن آفرينش شبه«رئاليست يا ناتوراليست  ةاصلي نويسند
 ـ  ن منظـور از  واقعي برابري و رقابت كند و حتي با آن يكسان تلقي شود. نويسنده بـه اي

هايي از  توضيحاتي صحيح، دقيق و موشكافانه، جلوه ةكند و با ارائ دنياي واقعي تقليد مي
  ).53(قويمي » سازد واقعيت را در آثار خود منعكس مي

شوند. اصـولاً چوبـك    يدادها با ذكر جزئيات شرح داده مي، روسنگ صبوردر رمان 
انباشـته از توصـيفات دقيـق و موشـكافانه     «هـايش   بين و داستان اي است باريك نويسنده

هـا در   ها و شخصيت ري چوبك در توصيف صحنها). رويكرد لابراتو51(اصلاني » است
ي از ايـن نـوع   گيـر  ، روايت جريان سيال ذهن است. چوبك بـا بهـره  سنگ صبوررمان 

هـا پـرده    هـاي زيـرين ضـمير آن    كاود و از لايـه  ها را مي روايت، اعماق ذهن شخصيت
هـا و   هـاي درونـي، نـه تنهـا انديشـه      دارد؛ بدين گونه كه هر شخصيت بـا واگويـه   برمي

هـاي ديگـر نيـز بـه قضـاوت       كند، بلكه در مورد شخصيت احساسات خود را بازگو مي
گاه خويش، يك بار جزئيات زندگي خود و ديگر بار وقـايع  ن ةپردازد؛ يعني از دريچ مي

او  گويي درون خـود  احمدآقايي كه در تك«مثال، براي دهد.  زندگي ديگران را شرح مي
زري و  سلطان، كاكـل  ذهنيت بلقيس، جهان ةشود با احمدآقايي كه از دريچ نشان داده مي

دهـد كـه    چوبـك امكـان مـي   روايـت بـه    ةبينيم تفاوت دارد و ايـن شـيو   القلم مي سيف
  ).209 (بيات» عدي بيافريندهاي چندب شخصيت
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شـدن او   هاي محوري داستان است كه رمان با مـاجراي گـم   يكي از شخصيتگوهر 
سلطان و بلقـيس در   هاي گوناگون داستان مانند احمدآقا، جهان شود و شخصيت آغاز مي
هـاي نهـاني خـود را بـرملا      انديشـه  شان علاوه بر اينكـه عواطـف و   هاي دروني واگويه

هاي زندگي گـوهر   به شرح جزئيات و فراز و نشيب ة ديد خودسازند، هريك از زاوي مي
هاي مختلـف ذهـن انسـان     پردازند. وانگهي، روايت جريان سيال ذهن و تداخل لايه مي
گيرد تا به مـدد آن در جريـان مونولـوگ     اي در اختيار نويسنده قرار مي عنوان دستمايه به

مثـال،   بـراي شخصـيت هجـوم آورنـد.     ةيت با خود، خاطرات مختلف به حافظ ـشخص
 ةگويد، يك بار با به زبـان آوردن كلم ـ  زري كه در دنياي كودكانه با خود سخن مي كاكل

  افتد: اي مي به ياد خاطره» حمام«
ديبو از دهنش دود مياد، مثه تنوره حموم. ديبو تنوره كشيد رف هوا... من از حمـوم  

. ديگه هيچوقت حموم نميرم گل سرشوم ميره تو چشام... ننم خوراكي مياره تو بدم مياد
  )88-87خوريم.... (چوبك  حموم مي

 ـ جزئـي  ةهاي گوناگون ذهن شخصـيت، بـر جنب ـ   به نمايش گذاشتن لايه اثـر   ةنگران
  افزايد. مي

شـدن در   هاي داستان است كه بـا غرقـه   زري، يكي از تأثيرگذارترين شخصيت كاكل
هايش را با  ها و شنيده گذارد و گاه ديده اش را به نمايش مي خود، ذهنيت ةكودكاندنياي 

كند. او كه پس از ناپديدشـدن گـوهر، مـدتي تحـت سرپرسـتي       ذكر جزئيات بازگو مي
خود، جزئيات زندگي  ةنگاه كودكان ةگيرد، از دريچ  قرار مياسداالله كبري خانم زن ميرزا

  :كند ها را اين گونه بيان مي آن
شـوكت و   خـانم  ،آقـا بـودن    و علـي وقتي من نشسه بودم پاي سفره، ميـز اسـداالله  ـ 
كبري رفته بود خوراكي بياره، تو سفره هم نون بود و آب بود و  عشرتم بودن، خانم خانم

 لقمه گرفت اسداالله اي اومد... اول ميز كبري با يه معجون گنده گنده تربيزه بود. بعد خانم
  ).123-122.. (همان دساش حنا بسه بود.

نگـري نويسـنده ارتبـاط     هـاي مختلفـي از رمـان، جزئـي     بايد اذعان كرد كه در برش
مستحكمي با اصل مطلب ندارد. مثلاً آسيد ملوچ (عنكبوت) براي اينكه قدرت مهندسي 
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 ـ   وكاست بيان مي كم كارش را بي وخمِ خود را به رخ بكشاند، چم  ةكنـد و در شـرح خان
  يد:گو عنكبوتي خود مي

چسـبونمش   رسـونم و مـي   بافم و سرشو به ديوار مـي  اصلي افقي مي ل يه رشتةاو ـ
  )19چسبونم... (همان  بافم و اونارو هم به ديوار مي مي هاي فرعي رو اونجا. بعد رشته

 295و  294قا در صـفحات  آو يا ماجراي مگس گرفتن آسيد ملـوچ از زبـان احمـد   
  رسد: ي داستان به نظر ميكتاب، زايد و نامتناسب با مضمون اصل

اومـد. يـه مگـس درشـت     آسيدملوچ از جا پريد و رو پاهاي بلندش به رقـص در ـ 
ها رو لرزوند. اوكاي زيـر شـكم    وري كنترهبپسون سنگي سبزه لاغر كمر زن صورت آبلة

  ).295 -294آسيد ملوچ به كار افتاد (همان 
 رسد و غيرضروري به نظر ميري، زايد و اگري در روايت لابراتو در اين بخش، افراطي

  ها را از ساختار رمان حذف كرد. توان آن اصلي داستان آسيبي برسد، مي ةبدون اينكه به بدن
جـزء   بـه  هاي بسياري از كتاب به توصيف جـزء  دادن بخش علاوه بر اين، اختصاص

تـا   138اي از قبيل انوشيروان عادل و بـوذرجمهر حكـيم (صـفحات     نامه قطعات نمايش
)، زروان، اهـريمن، مشـيا، مشـيانه،    307تـا   302يعقوب ليث صـفار (صـفحات    )،162

فردوسـي   ةشـاهنام ) و آوردن ابيـاتي از  399تا  330طاووس و درخت دانش (صفحات 
) چندان ارتباطي با اجزاي داستان ندارد و به اطناب و فربهي مـتن  114تا  99(صفحات 

  انجامد. مي
  
  وراثت 4. 8

ها و خصوصيات از نسلي به نسل ديگر منتقل  ويژگي رمينالژطبق قانون وراثت، در 
شود. گرسنگي، فقر و بدبختي از يك طرف و راحتي و خوشي از طرف ديگر در اين  مي

 ةرسـال وراثـت، زولا از لوكـا و كتـاب     ةدر مورد مسئل« يابد. اثر، نسل به نسل انتقال مي
     ).407(سيدحسيني » او الهام گرفت وراثت طبيعي

ها هم فاكتورهاي جسماني و هم اجتماعي را از پيشينيان خود  ، شخصيترمينالژدر 
عضو آلزير فاكتوري جسماني است كـه از بـدو تولـد     براي مثال، نقصبرند.  به ارث مي

گير او بوده و زندگي را به كـامش تلـخ كـرده اسـت. بـا ايـن حـال، وراثـت در          گريبان
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كه براي پيـدا كـردن    ين زماني سي است. اتياجتماعي قابل برر ةر در حوزت، بيشژرمينال
جان را ديد و اطلاعاتي در مورد كار از او گرفـت، ايـن امـر،     كار به مونسو آمد، باباسگ

اش انداخت. كاركردن كارگران در معـدن امـري مـوروثي     ناخودآگاه او را به ياد خانواده
  ز هم ادامه دارد:  ماهو وجود داشت و هنو ةاست. اين امر نسل به نسل در بين خانواد

انـد. صدوشـش سـال     كـرده  سنگ مونسو كار مـي  تبار او تا بوده براي شركت ذغالـ 
شد. از پدربزرگش گيوم ماهو شروع شد كه آن وقت پسركي پانزده ساله بـود... ايـن    مي

  ).17 -16كار تبارشان بود. مثل هر كار ديگري پدر در پدر ادامه داشت (زولا 
دانـد. فقـر و    ز خود را عكاسي دقيقي از زندگي مادرش ميانگي سرنوشت غم كاترين

گذارد. او بـالاخره   به ارث مينيز برد و براي فرزندانش  فلاكت را از مادرش به ارث مي
  شود:  مغلوب نيروي مردانگي شاوال مي

يده انـداخت و  بيش از اين حرفي نـزد. او را محكـم گرفـت و بـه درون سرپوش ـ    ـ 
كـه وقـتش    كهنه افتاد و ديگر مقـاومتي نكـرد و پـيش از آن   هاي  كاترين روي تل طناب

(همـان   برسد به خشونت مرد تن داد. همان تسليمي كه از مـادرش بـه ارث بـرده بـود    
142.(  

اش رفته بود. همسر مـاهو بـا    كار در معدن را رها كرده بود و به دنبال هرزگي ژانلن
او را به شدت تنبيه  ،انگاري هلوضعيت ژانلن بسيار متأثر شد. و به علتّ اين س ةمشاهد

افتـاد و در افكـارش    اش مـي  ديد، ياد ايـام جـواني   كه او را مي كرد و در عين حال زماني
  انديشيد:  گونه مي اين

سـرت  ع ةاش محسوس بود. خاطر جواني دوران سخت ةخاطر ،اين فريادهاي اودر 
 ـ  آوري هاي فراوانش را به صورت نان موروثي كه هر يك از توله م آتي در نظـرش مجس

  ). 199(همان  كرد مي
ين نيـز   ين حمله كرد، اتي كه شاوال گستاخي را از حد گذرانده بود و به اتي زماني

اي جز مبارزه با او نداشت. او قبل از اين ماجرا نيز اين حس را درك كـرده بـود و    چاره
  ل گرفت:محكمي به صورت رئيسش زد و اين ميل موروثي دوباره در او شك ةكشيد
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كشي بود و احتياجي به چشيدن طعم خون. هرگز هوس خـونريزي   جنون آني آدمـ 
سان تكان نداده بود. اما مست نبود و در برابر اين بيماري موروثي بـا تشـنج    او را به اين

  ).430(همان  كرد عشق تندي كه در مرز تجاوز در تقلا بود مبارزه مي ةنوميدان
لي چون فقـر و فلاكـت و گرسـنگي و    ها مسائ آن ةخانواد بنابراين، كارگران معدن و

اند. زولا با  خوني و لاغري و همچنين حس كينه و انتقام را از اجدادشان به ارث برده كم
ايسـتا   ،انسان را از لحاظ بيولوژيكي«تأكيد بيش از حد بر نقش عامل وراثت در زندگي 

محــيط اجتمــاعي و همچنــين انگاشــت و وراثــت را مــانعي در راه رهــايي از قيــد  مــي
). بنابراين، از منظـر او،  119(ماكس » دانست نفوذكردن در آن يعني دگرگوني جامعه مي

  انسان موجودي ضعيف و مقهور قدرت وراثت است و از خود هيچ اختياري ندارد. 
هايي از اعتقاد به عامل وراثت قابل رديابي اسـت. در ايـن    رگه سنگ صبوردر رمان 

بردن خصوصيات ظاهري افراد از والدين خود مانند رنگ چشم، رنگ مـو   رثا اثر، از به
برخـي   ،شود، اما گاه پـدر و مـادر   هاي جسماني ردپايي يافت نمي و يا برخي از بيماري

كتـاب،   292 ةقا در صـفح آمثال، احمـد  برايدهند.  صفات را به فرزندان خود انتقال مي
  به ارث برده است:را از پدرش » دروغگويي«كند كه  اعتراف مي

من با دروغ بسته شده. بابام هميشه بـه نـنم دروغ    ةام. نطف من تو دروغ بزرگ شدهـ 
  ).292گفت (چوبك  مي

 ةدهـد كـه چگونـه نحـو     ملـوچ بـه احمـدآقا توضـيح مـي      يددر برشي از رمان، آس ـ
  گرفتن را از پدرانش بر اساس غريزه آموخته است: مگس

س بگيرم؟... از باباهام تو جنگل ياد گرفتم مگـس  كني من بلد نيستم مگ تو خيال مي
  ).133زنم كه تو بايد بيايي ازم ياد بگيري (همان  كه روم نشس، چنوني قاپش مي

 ةبـردن افـراد از والـدين خـود، بيشـتر در حـوز       ، ارثسنگ صـبور با وجود اين، در 
قـر و  ترين عنصـر اجتمـاعي در ايـن اثـر، ف     يت است. مهمؤفاكتورهاي اجتماعي قابل ر

شـود و زنـدگي كنـوني افـراد را      بدبختي است كه در يك سيستم خانوادگي تكـرار مـي  
بار و سرشار از مشقت خود  مثال، گوهر، زندگي فلاكت برايدهد.  الشعاع قرار مي تحت

  را از مادرش به ارث برده است:
  ).59كرد (همان  مردم. ننم رخشوري مي ةرفتم خون ـ از كوچكي من با ننم مي
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م در حال گـردش اسـت،   ئخانوادگي دا ةجايي كه فلاكت و بدبختي در چرخ از آن
كشـد و همچـون او    دري مـادرش را بـه دوش مـي    ساله نيـز جـور دربـه    زريِ پنج كاكل

، سـنگ صـبور  هاي رمان  سرنوشتي جز مرگ و نيستي ندارد؛ بدين سان اغلب شخصيت
كننـد و   مايد، كمـر خـم مـي   ن ها تحميل مي هاي موروثي كه جامعه به آن زير بار بدبختي
  كنند. تباهي سقوط مي ةناگزير در در

  
  وضعيت مزاجي و ساختار فيزيولوژي انسان 5. 8

آزمـايش   بـه اش را  هـاي داسـتاني   شخصـيت  ،گـر  زولا همانند دانشـمندي مشـاهده  
تـب، فشـار    ةها به وضعيت جسماني افراد مثل درج . او در توصيف شخصيتگذارد مي

بـه   آن را توان مي كه رنگ چهره، لاغري اندام و... توجه خاصي داردخون، ورم پوست، 
غالبـاً در  زولا  هاي داستاني حساب نگرش و ديد علمي وي به قضايا گذاشت. شخصيت

پريـده   رنـگ  ةزنند و اغلب افرادي لاغر با پوست كبود و چهر فقر، دست و پا مي ةچنبر
نمايي  ها را بزرگ بين گذاشته و آن ر ذرهها را زي اين شخصيت ،هستند كه گويي نويسنده

و ميـان  «كرده است. زولا بر كاربرد دستاوردهاي علـم پزشـكي در ادبيـات اعتقـاد دارد     
بـه قيـاس بلكـه بـه     نويس و عالم، نه تنها  نويسي و آزمايش فيزيولوژي، ميان رمان رمان

 ـ28، 4: ج1377(ولك،  »ل استنوعي همانندي قائ اس، قياسـي  ه ايـن نـوع قي ـ  ) كه البتّ
الفارق است، زيرا علم پزشكي بيش از آنكه با روح انسان سر و كار داشته باشـد، بـا    مع

توانـد   او سر و كار دارد؛ حال آنكه ادبيات با روح پيوند دارد و هرگز نمـي  ةجسم يا ماد
  ).193زد (ثروت يآمة علم درانديشه و خيال را تحت ضابط
هـاي روحـي و روانـي     ي بررسي حالتهاي رمان، به جا زولا در توصيف شخصيت

آنها هاي جسماني و حالت ظاهري  يك پزشك، تنها به بيان ويژگي ةها، به مثاب شخصيت
  گويد:  مثال، در مورد ژانلن ميبراي كند.  اكتفا مي

هـاي   ود، با مفاصـلي از جـاي زخـم و كـورك    ژانلن دست و پايش بسيار باريك بـ 
هـايي   مانست، با موهايي مجعد و چشـم  ميمون مي رنگش به پريده ةبسيار برجسته. چهر
 نمـود  تـر از آنچـه بـود مـي     سبز و دو گوش درشت كه آن را بزرگهمچون دو سوراخ 

  ).23(زولا 
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ّكند: هاي جسماني او تأكيد مي يك پزشك، بر ويژگي زولا در وصف زاكاري نيز با دقت  
يده كه با تك و توكي مو كثيف شاندامي لاغر و لندهور داشت با مويي زرد و صورتي ك ... ـ

  ).22(همان  خوني، رنگي به چهره نداشت نمود و مثل ديگر اعضاي خانواده از كم مي
هاي ناگوار به تدريج قدرت جسماني افراد را كم و  ها و مشكلات و موقعيت سختي

كند. نخوردن غـذا و كمبـود امكانـات،     هاي گوناگون مي ها را دچار امراض و بيماري آن
كه چندين هفتـه از   كند. زماني شماري را در سيستم جسماني فرد ايجاد مي لالات بياخت

  ماهو وضعيت درستي نداشتند.  ةاعتصاب كارگران گذشته بود، اعضاي خانواد
كـرد و خلـط    ختشان كرده بود. پدربزرگ سرفه ميدردهاي همه شدت گرفته و كرـ 

مفاصلش متورم شده بود. پدر گرفتار  انداخت و روماتيسمش عود كرده و سياه بيرون مي
  ).276(همان  »ورم كرده بود ،نفس بود و زانوهايش آب آورده تنگي

شدن انسان  گيري از تكنيك جريان سيال ذهن، غرقه ، با بهرهسنگ صبورچوبك در رمان 
كنـد.   حالي او را القا مي افتادگي و پريشان در دنياي درون خود و از اين رهگذر، تنهايي، تك

انديشند و از  شان مي هاي روحي ها و زخم هاي رمان، به دردها و دغدغه يك از شخصيتهر
نگرند. درواقع، چوبـك بـه سـان يـك روانكـاو، بـه        ذهن خود به محيط اطراف مي ةدريچ

دارد كه از دنياي درون خود پرده  ها را وا مي يازد و آن ها دست مي محتويات ذهن شخصيت
، ذهـن و  سـنگ صـبور  هايشان را به زبان آورند. بنابراين در رمـان   هبردارند و افكار و انديش
ل اهميت قرار دارد و جسم و تشريح وضع و حـال مزاجـي و   او ةفرآيندهاي ذهني در درج
  گيرد. ه قرار نميشود و چندان مورد توج اي از آن قلمداد مي فيزيولوژي انسان، سايه

  
  گيري نتيجه .9

له نيما يوشيج و شاملو با ادبيـات غـرب موجـب شـد     آشنايي شاعران ايراني از جم
مرزهاي ادبي ايران به سوي فرهنگ و ادب فرانسه گشوده گردد. صادق چوبك از جمله 

تسلط كامـل بـه زبـان انگليسـي بـا جديـدترين        نويسان ايراني است كه به خاطر داستان
راسـتا ارزيـابي    توان تأثيرپذيري وي را در اين مي ويكردهاي ادبي آن دوره آشنا شد ور

خـوريم كـه نشـانگر     اي برمي ، به عناصر محتواييسنگ صبورو  ژرمينالنمود. در تطبيق 
توانـد برآينـد شـرايط اجتمـاعي،      مشغولي و درگيري ذهني است كـه مـي   وجود يك دل
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نمايد.  سياسي و فرهنگي فرانسه و ايران باشد و اينجاست كه هنر ادبيات تطبيقي رخ مي
يي نه تنها دو يا چند نويسـنده بلكـه دو يـا چنـد     امريكاويژه با مكتب  ادبيات تطبيقي به

دهد. عناصر مشترك موجود در آثـار نويسـندگان كشـورهاي     فرهنگ را به هم پيوند مي
ادبيـات   ةاشتراك بينش و فرهنگ اقوام گونـاگون اسـت و وظيف ـ   مختلف در واقع نمود

زه از رهگذر اين عناصـر مشـترك   تطبيقي نيز بازنمايي اين وجوه مشترك است. اين حو
 ـ تواند ادبيات كشورها و در سطح وسيع در پي بازتاب عواملي است كه مي هـاي   تتر ملّ

يي ادبيـات تطبيقـي   امريكـا مختلف را با هم پيوند دهد. اين مقاله كـه براسـاس مكتـب    
اينكـه ادبيـات تطبيقـي     وگـذارد،   بر ماهيت وجودي اين ادبيات صحه مي ،نگارش يافته

هـاي   هـا و زمـان   هـا، زبـان   يـت يابد كه برآيند تطبيق دو اثـر از ملّ  نمود حقيقي مي يوقت
سـنگ  هـاي   توان وجوه اشتراك و افتراق رمان مي ،مختلف باشد. بر اساس همين ديدگاه

گاه عناصر پوزيتيويستي  ماهيت ناتوراليستي خود جلوه ةكه به واسط ،را ژرمينالو  صبور
  داد.مورد بررسي قرار  ،اند شده

نمادي از طبقات فرودست جامعه هستند كه به  ،، كارگران صنعتيژرمينالدر رمان ـ 
تصويركشيدن شرايط نامساعد اجتماعي و اقتصادي در خدمت  اي براي به عنوان دستمايه
جـزء و ملمـوس وقـايع، داسـتان زنـدگي       بـه  گيرند. زولا با توصيف جـزء  زولا قرار مي

تصويركشـيدن زنـدگي    دهد. چوبك نيز هماننـد زولا بـه   انگيز كارگران را نمايش مي غم
همـت خـويش قـرار     ةثـروت را در جامعـه، وجه ـ   ةمرتبه و توزيع ناعادلان طبقات دون

 ةنگران كند، بلكه بازنمايي جزء به نمايش سطحي فقر و فلاكت اكتفا نمي فقطدهد. او  مي
  دهد. ر خود قرار ميهاي داستان مبناي كا هاي تاريك زندگي را از نگاه شخصيت جنبه

كـه يـك    ،كوشـند  مـي  سازي عنصر وراثت هر دو نويسنده در آثارشان در برجستهـ 
زولا  ژرمينالِشود.  افراد بشر مي ةگيرد و شامل حال هم يت و قوم خاص را در بر نميملّ

هايي اسـت كـه خصوصـيات جسـماني، روحـي و اجتمـاعي را از        گاه شخصيت جولان
برند و چون دامي در چنگال وراثت اسيرند. در اين ميان، بـه   گذشتگان خود به ارث مي

اي  ارث بردن از پيشينيان در قلمرو فاكتورهاي اجتماعي چون فقر و تهيدستي، بـه گونـه  
هـا   شان نسل به نسل بر سر شخصيت شوم ةشود، فاكتورهايي كه ساي گر مي بارزتر جلوه

بـردن   ر نيـز بـه ارث  سـنگ صـبو   كند. در رمـان  سنگيني و زندگي را به كامشان تلخ مي
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اجتماعي قابل رديابي است. معضلاتي چـون   ةشان بيشتر در حوز ها از والدين شخصيت
فقر، فلاكت و دربدري كه با تكرار در جامعه و تاريخ، افراد را بـه سـوي فنـا و نيسـتي     

  دهند. سوق مي
كشـد.   ميمنحط خود را به چالش  ة، عقايد مذهبي و ارزشي جامعژرمينالزولا در ـ 

گيرد. هـر دو   با لحني گزنده مفاهيم مذهبي را به باد انتقاد مي سنگ صبورچوبك نيز در 
با اين تفـاوت   ،دانند مينويسنده اين عقايد را به عنوان مانعي بر سر راه خوشبختي افراد 

دهـد. امـا    نمـي  رديف بـا خرافـات قـرار    ها را هم كه زولا با وجود انكار عقايد ديني، آن
هاي عوامانه يكسان قلمداد  گري ، با عقايد خرافي و قشريسنگ صبورمذهبي در  مفاهيم

اسير جهل و خرافات  ةشود. چوبك به منظور پرده برداشتن از فرهنگ ناصواب جامع مي
گريزي پوزيتيويستي  عد دينراند. لذا ب عصر خود، تمام عقايد ديني را با چوب خرافه مي

  گيرتر است. در سنگ صبور چشم
اي از  هـاي مـردم زمانـه، دريچـه     صددند تا با بازتاباندن ويژگـي هر دو نويسنده درـ 
ها در اين زمينه، به  خود را در مقابل ديدگان خواننده بگشايند. اما تفاوت نگاه آن ةجامع
هاي جسماني و  ، توصيف ويژگيژرمينالشود. در رمان  تصاويري متفاوت منجر مي ةارائ

اي از آن قلمـداد   رواني افراد به عنوان سايه ح وضع دروني وفيزيولوژيكي، اصل و تشري
 ـ  شود؛ اصلي كه از ديد تجربي و آزمايشگاهي زولا سرچشمه مـي  مي از نگـاه   ،اگيـرد. ام

، ذهن و كندوكاوهاي ذهني حائز اهميت است نه صرفاً جسـم و  صبور سنگچوبك در 
  گيرد. ت ميئنش او ةكاوان خصوصيات جسماني و اين از ديدگاه روان

هـاي زيبـا    هاي دردآور زندگي را با جنبـه  جنبه ژرمينالزولا در مشاهدات خود در ـ 
هاي پيرامون، نـوعي   چيدن عناصر گوناگون واقعيت كند و با كنارهم مانند عشق ادغام مي

آكنـده از درد و نكبـت اسـت.     صـبور  سنگكند. اما  ها برقرار مي تعادل و توازن ميان آن
هاي زنـدگي   ها و تباهي داند، تنها سياهي اي هراسناك مي زند زمانهچوبك كه خود را فر
نگـاه   ةهـا از دريچ ـ  ها و پلشتي كند و با به نمايش گذاشتن زشتي را مشاهده و تبيين مي

. از اين رو، زولا در مقايسه با چوبك نسبت بـه  پردازد ميروايت داستان  هها، ب شخصيت
  .تري دارد جانبه وقايع پيرامون ديد همه
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